
  

  ننده و رفقاي حضور  يافته كدرود هاي آتشين به رفقاي برگزار

   و پر افتخار پر بار،ة تابناك دومين كنگردر

  ) سازمان انقلابي افغانستان( 

   براي نخستين باري رابس گرانبهاكه دستاورد 

   افغانستان اشغال شده جنبش كمونيستي به تاريخ

    ! كردند؛ عرضه توسط امپرياليزم وحشي امريكا و شركا
   )كبير توخي (                                                                 

    )2013 جنوري  11(  آزاد افغانستان  -افغانستان آزاد" پورتال به                    

  

  ر ـاغـپ: به                               

  )سازمان انقلابي افغانستان (  ة فروزانش و كور                      
  

  

  

  

  .    روزانـف ورة ـك    .                      
  

  
       معمار اين كوره كيست ،        

   " نبرد طبقاتي"   هاي درخشانِكه بسان ستاره       

  اـده بر پـكه ش يـهائاز وراي تيره گي        

    دا ـ پي وعـون طلـغش چفرو       

             *  *  *         

  

   ؟ چيستة  فروزان شده درهيمه هاي اين كورقدرت  

  ؟ت ـ كيس ورهـك نـمار ايـمع

                    *  * *  
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   ست"ي ـ نبرد طبقات"در   قدرتش

   مي شكند بال سياه شبِ تيره راكه

  انـردگـدگان و ره گم كـانـكه وام

   شده اندكالاي سياسي  گانو مرتداني كه فروشند

  و آناني كه ريزه گوشت هاي فرو ريخته  

   را ،   " ...غول  "  آلود  لبِ خونـةاز گوش

   رامان كه مي درد پيكر زخمي كشور - 

   -ان را م مردم  جسم و جانِجود هر بندِكه مي

   شان   دةـ سائيده شبر مي دارند با منقار هاي

       ون را ـاي خـ ه يدهـچكر مي كشند ـ س و 

   ،گاهـو آن

  سرود تسليم راي سرايند  م

  :   رانـاز براي ديگ

  !زان ـ اي عزي هوشداريد    «

  ،دا ـاب ست پيـه آفتـن          

   ؛اـم رسدر ديدست ه اي ـنه روزن              

  ره گي ـ خياينره گي و ـاين تي                 

   اـبر كشور مره  ـچي ده ـ شكه                    

  ست   يـماندن                        

    ."...    ولـ غ" ي ست اينـو پائيدن                           

   اين ،  زـ ج؟چه بايد كرد                               

  »  .دـد مانـزنده باي                                  

                    ***    

  

  دـي  خبرنـب  رانـديگ  آن  و دـي دانـاين نم

  . در سر زمين مان   ستفروزان شد كه كوره اي 

                      ***   
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  !ردم ـي ما

  تـافروخ دـ باييد وـمه ها را چـهي

  يدـم تنـهه  ب  رايشعله هاـش

    كه فروزان و فروزانتر شود

    اي دشمن سوز اين كوره     

       ست جاودانه گشته ايكه سازنده اش          

   .          ردـ درميدان نب  پا نهادكه             

  !ا ـ، دريغ اـدريغ                  

  كه رفت از ميان ما                       

   اين پيلپاية پابرجا -                           

  -  دـنامنش  "رـپاغ" كه                                 

    ؛زـ نيانشـهمره  هم نبردانش وليو                     

   ديگر دشمن سوزهمراه  با هميه هاي              

  كه   ،يغول اين  به زنند آتش        

   انساني ست  كار راز بقايش در مكيدن ارزشِ   

   در كشور ما نماند تيره گي  تا 

  :كه ماندگارش خوانند   

  آن منقار سائيدگان جبون و ريزه چين       

  كه با اشتياق  مي نگرند          

  جويدن گوشت هم ميهنان شان را                

   ." يانكي "در دهان غولي به نام                   

  كه با پاي گلين                       

     .ينفرو رفته  در گرداب خون                           

                     ***   

  

   – نو رنجبرا

  وني هاـة  دگرگـردونـندگان گـ اين  گردان

  داشته اي شان دست هاي و داس ها با پتك
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   ،گريي ددر فردا

  ه اي كه د در كورـبسوزن

   در هر كران پيداستروشناش       

   ،ست هه گياچهر آن

   زهر آگين                             

   ،هر آنچه  مارست

  در آستين                             

  استعمارست و استثمار هر آنچه

  ست ها حلقه هر آنچه

  دار بر سرِ                                

    افزارستهر آنچه جنگ

  در انبار                                    

  ست  آنچه چنبرهر 

   نيروي كار  به  دورِ                             

   بست ست و بنهر آنچه بند و 

  .                     هموار   نا مسير راه  بركنند از

                     ***  

  

  !اي رفيقان   ،بر شمادرود 

   تانگداختة كوره اي نورِ        

   ! تا جاويدان بادترنوراني                 

  

                   * * * * *       

  

  

  

  

  
         


